
 

  
اژِدِْهاك 
 

 
    تقدیم می کندبندرانزلی شهرستان تلخک گروه تآتر

اِژدِْهاك 
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  :اثر 

  بهرام بیضائی 
  

   :شخصیت
 اِژْدهِاك  

  
  

یکمندِب   
 پهلوانِ   ـ   و با خروش تر ، گشوده تر از هر بار دهانْـ     شب آورِ ترسژدهايِاِ  اینک،
روز را خفته يِپاك و تُ. رد فرو باَریوِ با غَ، برخاستندباد و پهلوانِ. ه و افسوسندپاك  

 بر پنجه  ، شب آورِ ترسژدهايِو اِ. رده یافت و خود را م،ها گشود  چشم، روزخفته يِ
 . آسمان کشیديِ  سینه  و خود را تا رويِ؛آرام ،ها خزید

و .  نشسته بود، خوديِ ودم، که بر لاشه لاشه خوري را دیده ب   ـمن   ـ  چنین، پیش از این ها
 ،اندوه بر من. بر می داشت  شکاف آسمانْ که فریادِ،من شنیدم.  خوددر سوگِ، شیونی داشت

 خود را بر نیاورده  شکافِ آسمانْ فریادِ،من هرگز.  بر من چیره گشت، رشکْ و اینک؛چیره بود
  بسیار بزرگِ سخت این کوه؛ کوهِ؛ بر بلنديِ این بندم بسته يِ، که اینک،اِژدِْهاك منِ. بودم
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و منِ!  دماوندـ بلند گاه که بختِ که از آنْ،اِژدِْهاك ب مرا به دنیا گُدیدگانِ، مد شود، هر دبسته ، م
و .  خود را بر نیاورده بودم شکافِ آسمانْفریادِ، هرگز   ـ هر بند  بسته تر از   ـندي بودم بيِ

 رنج  بسیارشودم؛ و دلِ دهانم را گُ بسته يِ سختبندِ  من،، پس .چیره بود منبر  رشکْ، اینک
يِرده ب فریادِ   ـ  منـ   .رخود را رها کردم؛ از پا تا سآنگاه .  خود را بر آوردم فریادهايِ همه ي

  ! آذرخش ـآتشی جهید ، ش و از شکافتن. شکافت، بود که آسمانْ
جاودانه  ،خاموشی  هی، تُ این زمینِ رفته يِ خواب بر دره هايِ ـ  ر س  یکـ    پیش از این

پنهان  ،که در دره ها ،و تاریکی!  سخترشِسیاه و با غُـ  ،ابرها برخواستند ،و سپس. بود
ر س ، دوراز دره هايِ ،و تاریکی] فته یافت روز را خُو پهلوانِ[ زدانه بنگریست د بود،

 ـ  برخاست؛ و باري  ـبزرگ و سیاه   ـ  ،و تاریکی. تفراشردن اَگَ ،و تاریکی. برآورد
 دهانْ  ـ شب، يِ  دیوانه ژدهايِآن گاه بود که اِ.  خود ایستاد بر دو پايِـ   چون دیو

  !رد رو ب روز را فُ خفته يِ پاكپهلوانِ   ـ و با خروش تر ،گشوده تر از هر بار
،  من استشنوم که فریادِ و می  !برخاسته، ندبادي استندم؛ و تُ این بنديِ منم که بکینا

فرود آمده ، چون تازیانه، فته خُ شهرِ آنْرده يِپیچیده؛ و بر گُ، دست و به خودتا دور، دویده
 شانه  خود، تا رويِ سنگینیِشب است که با همه يِ، و اینک! فته خُاودانْ جشهرِ، وگر. است
  .پایین آمده است،  منهايِ

دومندِب   
 روز و  پاك، که در مرزي از مرزهايِبا دلِ، ردکی بودمم، اري، روزگ اندوهگینمنِشب،  يِا

که روز و ،  من بوددر جایی از کشتزارِ . بزرگو کشتزارِ،  سبز بوددشتِ، مرا. خانه داشتم، شب
    ـ منْ به آوازِ  خورشید؛، مکه هر سپیده د،  من بود سبزِو در این زمینِ. به هم می رسید، شب

 ران، آوازهايِشتگَ کِ؛ من بود که باري سبز و بزرگِ کشتزارِو در اینْ. می رویید    ـ سرخلِ گُنْوچ
چنین ،  منشتزارِکِ. برمی داشتند ـ      بارنده نیک رونده يِ خوب ابرهايِدر ستایشِ   ـ خود را 

  سه پوزه يِ که مارِـ   ند ربل س منِ   ـ شاِژدِْهاکُ منِ. خانه داشتم، شتزاردر این کِ، و من. بود
بستهفکندم، و از چشمه هايِر اَخشکی را س  ،هاجوي  ،پا به ،  پادشاهآن روز که یامايِ. وان کردمر

به او پیشکش کرد؛ و ،  سرخه يِبادِ، بانمرز مآن روز که پدرِ! فراموشم باد،  ما گذاشتزمینِ
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 ! یا باده،  تر استسرخْ،  تا بنگرد که خونْ؛ پاره کرداو را دو،  نوشیده بسیار نوشیده يِ بادهیامايِ
 : به او گفتم، و مرا که

؛ندي آکَ،ندوه ما را به اَکه خانه هايِ ،بر تو باد ،اندوه  

، ردندو مرا که می ب. دنْنَ زنْزرْها و ب  کويردمِ م رويِپیشِ، تازیانه زنند؛ و تازیانه را، گفت تا
  !آتش گرفته بود ،  ما ساخته يِ خوب ساخته يِ چوب ازدیدم که خانه هايِ

سومندِب   
 .  دیگريتر از هر شبِ  شب، تو سیاهياِ

و .  گشوده دهانْ ماريبه گونه يِ.  بلندسخت ،و تازیانه اي.  توسیاه تر از سیاهیِ، و دلی دیدم
 ! شت تازیانه در م،رديو م. گشوده،  منْبه سويِ، دهانی

. رد خود را بالا ب دستِ،ردو م. ، چیرههانْندو اَ. ، کوتاهو آسمانْ. ، بلندابو آفت. روز بود
و تازیانه که .  بالاتر رفت، اوو دستِ. رد خود را بالاتر ب دستِ،ردو م.  بالا رفت، اوو دستِ

 پنهان ، روي، که روشن بود،و خورشید. شید سیاه کِشِ خَ، به آسمانْ، او بوددر پنجه يِ
 ،و تازیانه. ندتُـ    بنگریستند ، با ترس،ردمانو م.  به خود پیچید،گونه مار،تازیانه و. کرد

 ،نْ؛ و تَنْ تازیانه بود و تََ؛پس ! رگ آتشی در هزار،و با فرود آمدنش! خون  ـ فرود آمد
 روز نمی  يِ در سینه، دیگر، دلْ،ست؛ که اینک خود را ب دیدگانِ،روز.  تازیانه بودزیرِ
 نه از تازیانه ،هچِر وـ   ردي که درد می کشید  م فرود می آمد؛ بر پشتِ،و تازیانه ها. دتپی
 :  به یکدگر می گفتند، آمده بودندردردمی که گِو م! ها

  ! ریندگِ بِ، بر او، کهدردمندان باید  ـ روشی را؟  خُ،راش با هر خَ،این کیست که بر می آورد

  زیرِ،نْ؛ و تَنْ تازیانه بود و تَ،پس!  بودند از دردمندانْ زیرا که؛ می گریستند،و خود
از  ، تازیانه و دل،ردو م.  روز در مرگِ،ریوي داشت غَ، آسمان؛گونهو باژْ. تازیانه بود

 . آهن داشت
 ،بر من بنگریست. شیار بود پادشاه را دیدم که ه تیرگی و درد؛ و یامايِ از پسِ،من بنگریستم

  سرخ ترینْ، منو از شانه هايِ.  خود بودشیاريِ هتِس مـ   او ـ   اینک. ودشیار ب و ه؛رفژَ
 .  بر آمده بود، منخونِ
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 ، چادري کشید، روز بر لاشه يِ،و آسمانْ.  تازیانه بود زیرِ،نْ؛ و تَنْ تازیانه بود و تَ،پس
 ،تازیانه د؛ و دستِ را ندینْ تَ، دیگر، تازیانهو چشمِ! ست مردِ م شب بود؛ و آوازِ،پس. سیاه

تست و نیافاو را ج . 
 رفته به خواب یهانِ این گِ در همه يِ،و اینک.  رفته بود خواب،و آسمان. تفْخُ زمین بِ،کآنَ
 ، چشم ترینْ با بی اشک، منو دلِ.  مانده بودم بیدار، خود با دردِاِژدِْهاك  تنها منِ، خاموشيِ

بر  من.  خاموش بود دشتِ در اینْ، روشنْ تنها آتشِ، منخونِ ترینْ  سرخْ،اینک. می گریست
   راز پا تا س. پیچم  به خود می،گونه که مار؛بر خود نگریستم من . لرزم می  که سخت؛نگریستم خود

  در رگ،و درد. می رویید،  من نِ در تَ،ر از پا تا س،و درد.  که درد داشت،خود را دیدمـ    من ـ
و همه .  من به خود پیچیدم،ناگهان.  بیرون آمدن را،ست راه می ج،و درد. ید می جوش، منهايِ

يبه خود پیچید،دم کالب  .و من لرزیدم؛ و همه يدر خود،  خود را،و من.  به خود لرزید،دم کالب، 
 با نهیب و ـ   من  هستیِنايِ از گود  ـ از من ،و آن گاه. رو رفتم فُ، در من،و من. ردمبرو فُ
  دیوانه يِ زدنِ بیرونْ،چون  ر زد؛ سـ    مه سرش و غُروش خُشانْ کِـ    ؛ دو مارز تیشمیخ

آتشاز دهانه يِ، و دود ترینْ خاموش و      ـو چنین  !  کوه چون، بیرون زدنِ دیوانه يِ آتش
؛ سیاه و دزرْ ب، منانه هايِ از ش،ندهریو غَ دو مارِ، باريدود، از دهانه يِ خاموش ترینْ کوه ـ    

  !د کینه بو مارِ،شاندم؛ که این و اشک فِ، بنگریستم در خود،و من. و درد بود ،سرخ؛ که خون بود
 راه به ، من يِو اندیشه. هی و تُ دست دور،به سرزمینی اندیشیدم. فرژَ،  اندیشیدم،پس من
  بر پشتِ، که مرا، برخاستم،ر درد پاز زمینِ ،ندوهانم اَ با کوهِ،و من. شید کِدست دورسرزمینِ

 ؛رید غُ،آسمان   کناره ها را شکستند؛،خیزابه ها. ها پیچید  در جنگل، باد،اینک.  نگه داشته بود،خود
  . می رفتمدست دور سرزمینِ به سويِ، و من  ـ زاد  دیگرْ روزِ، به درد، گریستند؛ گیتی،ابرها

چهارم ندِب  
 . سپارم بِ تیره درونم را به خاكِ تا مارهايِ، می رفتمدست دورزمینِ سر به سويِ،و من
پرنده يِ،اینک آواز ،بیرون پریده بود؛، از آشیانه، روز خوانِ به اندوه   ردي که دلش و م

 ،سرزمینِ گشوده يِ دهانْ گورِ درونش را به سويِ مارهايِ، می تپیدبه اندوه می  دور 
ردب . 
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  خشمگین؟ ، ابرهایت چه می پایی با خروشِ تو، شبياِ

  رفته يِ به خواباز زمین هايِ.  ناشناخته رفتهايِ  از راه، خود اندوهِ با بارِ،رد مآنْ
 ، راه را همه يِ،او.  گذشت، خاموش رفته يِ به خوابو از زمین هايِ.  گذشت،خاموش

  تا به سرزمینِ،رفت.  نخواند،اندوه  بهز ج، آوازي،و در راه. پري کرد سِ،خودبارِ اندوهِ با 
 می ، خود چشمِ از پیشِ، تیرهدِرْ را دید که گَ دور سرزمینِ،او.  رسیددست دورخشکِ

.  گشوده تر شد، او گشوده يِ دهانْ گورِ که دهانِ، بنگرد؛ و دیدترْ  نیک، تا بر او،دنَپراکَ
بر آورد که تلخْ فریادِ،ردم ،  
 ،اینک.  درونم را به تو بسپارم و آمده ام تا مارهايِ؛ اندوهگین، خسته اي هستم،من! هی تُ ترسناكِ گورِياِ

   مرا می پذیرد؟ مارهايِ، آیا، توکه زمینِ ، بنگر و بنگر، تر نیک، به من،تو
 : شود و گفت خود را گُ دهانِ،هی تُ ترسناكِگورِ

 ،ردي م،و هیچ.  نپذیرفته ام،دوش مار بی، ماري را هیچ،من.  نمی خواهم، بی تو، تو را مارهايِ،من
  .سپارد به خاك بِ، از خود پیش، درونش را مارهايِ،نتوانسته است

 :  برآورد تلخْ فریادِ،مرد
  نمی خواهی؟آیا مارهايِ، بی من، مرا مرا نمی پذیري؟چرا مارهايِ مارهايِ،تو چرا! هی تُ ترسناكِ گورِياِ

 گردانی؟  می باز، خسته تر از پیش، خسته اي را، خواهد ماند؟ و تو،ن م بر دوشِ، همیشه برايِ،من

 ، سیاهو شبِ ؛  بر شد، تیرگیبادِرد گَ، خشک به خود پیچید؛ از زمینِی،ه تُ ترسناكِگورِ
  ! نشنید ، پاسخی گوش فرا داد؛ و هیچ، بسیار،ردم. برخاست

  سیاه؟ ، ابرهایت خشمگینِ با خیزشِ،ريچه می غُ  تو، شبياِ

 :  برداشت تلخْ فریادِ،رد مآنْ
    ! بیهوده  رفته يِ به راه هايِ،نفرین

 . گریست، بلند به فریادِ، دوري می گذشتردي که از راهِ، م پس از آنْ، سال و هزارـ
رد با خود گفتم،  

 .  خانه اي خواهم ساخت، خود برايِ، آن جا، خواهم رفت؛ من، نزدیک شهرِمن به سويِ

 .  خانه اي بسازد، خود تا برايِ، نزدیک رفت شهرِو به سويِ
 ران؟  غُ،ت سیاه ابرهايِروشِ با خُ،ري تو چه می غُ، شبياِ
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گذشت؛ و از بیراهه هايِ، و پیدا پنهانْ بیخودِ از بیراهه هايِ، خود دردِ با بارِ،ردآن م  
 ،و در راه. ي کردرپ سِ، خودرانِگِ  با دردِ، راه را همه يِ،او.  گذشت، و پیدا پنهانْبیخودِ

 که ، نزدیک را دید شهرِ،او.  نزدیک رسید تا به شهرِ،رفت.  نخواند،درد به ز ج،آوازي
 ، تلخ فریادِ،ردم. شود می گُ، که از هم، شهر را دید سختِو دروازه يِ. خاموش بود

 : برآورد که
خودبرايِ ، تا در این شهر،هگین وآمده ام اندو،ستمه خسته اي ،من!  سختشوده يِ گُ دروازه يِاي ، 

   می پذیرد؟، درونم با مارهايِ،آیا مرا، توهرِشنگر که  و بِ،نگر نیک تر بِ، به من، تو،اینک. خانه اي بسازم
 :  خود را گشود و گفت دهانِ، سخت گشوده يِدروازه يِ

و    زمین اند؛ خوراكِ،ارها و مردمانْ یکدیگرند؛ و م خوراكِ،ردمان کم نیستند؛ و م، مارها، مادر شهرِ
  برايِ، خوبی خوراکیِ، که تو، هم پشتِِ، سه بار،و من می گویم! هی ترسناك و تُ، است گوري،زمین

  . ما هستی  شهرِمارهايِ
برآورد که تلخْ فریادِ،ردم  : 

؛آمده ام دور ن از راهِم.  شما باشم شهرِ مارهايِ تا خوراكِ،من نیامده ام!  سخت گشوده يِ دروازه يِاي 
   می پذیرد؟، درونم با مارهايِ، آیا مرا، توشهرِ.  خانه اي بسازم، خود برايِ، جا تا در اینْ،و آمده ام

  بر شد، و شبِ، تیرگی ابرِ، نزدیک شهرِاز فرازِ.  به هم آمد، سخت گشوده يِدروازه يِ
  !شنید ن،داد؛ و هیچ پاسخی  گوش فرا، بسیار،ردم.  برخاست،سیاه

  فریادت؟  بی گشوده يِ با دهانِ، تو چه می گویی، شبياِ

   : برداشت تلخْ فریادِ، مردآنْ
   !  بیهوده رفته يِ به راه هايِ،نفرینْ

  . گریست، بلند به فریادِ، دوري می گذشت از راهِآنکه،  پس از آنْ، سال و سه هزارـ

پنجمندِب   
 شِرکِ سمارهايِ  خود، درازِ راهِو در همه يِ.  خود رفتم به راهِ،م های رنج با بارِ، دیگر بارِ،پس من
 ، درونم با مارهايِ همراهِ، که خود، بودو گاه. ردم به خواب می ب، چوپانییِ نِ با نواختنِ،درونم را

 می رفتم؛ ،و من.  بی انجام بیخودِ تنگِ کورِ هايِ راه از آنْ،و من می رفتم. به خواب می رفتم
ه ، یا گریوِیا دامنه اي  ،لوگاهی گَ از هرْ،و من می رفتم.  خاموشفتیده يِ خُ هايِ راهنْخَمِ آ از
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ژِمن از دِ.  خاموشانْلاتِو کَ   گذشتم؛ کورانْ از شهرِ،من! ايهفت ندِو کَ   گذشتم؛ بندس زنجیرْد .
  که با هر چیزِ،چیز را  هر،م دید، خودو در راهِ. ر گذاشتم ستِها را، پش این شهرمن همه يِ

 را با فریاد. گی چیرِ، با هر چه، را شکست،؛ و هر تیرگی،چه هر  با، راهر روشنایی.  می جنگد،دیگر
 ،و روزي].  می جنگم،که با خویش   ـ نیزـ    دیدم،و من را[ ! گیکامِ با شاد،و اندوه را  موشی؛خَ

   م می نواخت، خود را با دردیِ نِ  و  ـ و بی انجامو بی خود  و تنگ کور،آن گاه که از راهی می رفتم
 که ، خود که بی پایان بود؛ و به راهِ،به آسمان بنگریستم.  ناگهان ایستادمـ    من   ـ  خوددر راهِ
 خود  پايِ زیرِمن ایستادم، و به این دو نگریستم؛ و با زمینِ.  ناپیدا شده بود ، بی پایانیدر دلِ
  که ، خود گفتم با دلِ.لرزیدم

 آیا من گریخته ام؟ 

 : و فریادِ درد برآوردم. رویید می  اندوه ابرِ،و بر آسمان
 من چرا گریخته ام؟ 

 ، خود سختِ با دست هايِ، خود را چوپانیِیِ نِ،پس من. و از آسمانْ؛ ابرِ اندوه می بارید
  ،من گفتم. ند برخاست با خروش، جانمکشِرْ س مارهايِ،و اینک  !شکستم
 .  بازخواهم گشت، که در آن دادگري نیست، شهرمبه سويِ

که در آن دادگري نبود ، شهرم بودم بلندِ دیوارهايِ پايِ،و اینک !  

ششمندِب   
و از    که بیمار،؛ر از مردمانو پ  ، بود؛ که آشوب بوداین شهر. من بنگریستم! این شهر بود

، می و ایشان! ر یک زنجی دانه هايِ، چون؛ پیوسته،ه هم ب، مردمان بودند؛و ایشان. دردها
 و از ؛ خونین بود،که چهره شانْ  ؛ها را  آن،من بنگریدم.  بودندزیرا که از دردمندانْ  ،گریستند

و ! س ر فریاد، شانْو هیچِـ    فریاد زن ،که دیوانه وار بودند  ،ندند؛ و آن ها راپراکَ بِ، منکنارِ
 ، ناپیداشگويِشدارکه ه  ؛ فردا روز کاروانِ رويِ، از پیشِردم را مردمانِ م گریختنِ،دیدم

ـ می کوفت همگینْسد مبه د هراس با زوزه يِـ   م ،بر د تَ بادِ،و در شهر!  خاموشیلِه ب 
و بالاتر؛ و بر ، که بالا رفت،و تازیانه اي را دیدم. بر هر که می گذشت  ؛ می گذشتآلود 

   :که گفت و فریادي شنیدم! و باز  ؛، فرود آمد خستههرِ شپشتِ
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از آنْ،واي د م !  

 دل ،در آنکه  ،کافت تا بنگرد خود را شِ سینه يِ،رديو م.  از این فریاد،فرو ریخت هاو دیوار
 یا ، خون هست، که در آن، تا بداند، باز کرد، یک رگ،و آن  ! و می تپید، و بود  ـ ؛ یا نه،هست

تاریکی  پس. س را نشناختم هیچ کَ، و من. مرا نشناخت،سهیچ کَ  !و سرخ بود، و بودـ     نی
 ، این همه سزاوارِ، و من.  شهر فرود می آمد بر لاشه يِ، شب کرکسِ،و دیدم که. برخاست

 با ،و این زنجیر.  آویخته، زنجیري دیدمـ   تاریکی  تیره يِهِ در مِـ  و در تاریکی. اشکی نداشتم
 :  گفتمن

زیرا که من از تو   ؛ خوب تر بشنو، مرا و سخنِ،تر بنگر  نیک،به من  ! تو باشکوهست که رنجِ،اِژْدهِاك ياِ
  پادشاهیامايِ.  افراشته است، خود را که گردنِ؛ برو، دیوانه بلندِ بسیارژِ دِبه سويِ.  نزدیک ترم،به تو

 .  که چه خواهد شد،او به تو خواهد گفت  ؛آنجاست

ژِ دِ به سويِ؛ من،و اینکو ،دمرسی. بود خود را افراشته  که گردنِ، دیوانه می رفتم بلندِ بسیار 
ژي در و دِ رده؛ ، م آن در زمینِ، هر گیاه که ریشه يِ، من است سبزِ که این کشتزارِ،بنگریستم

  !؛ و فریاد کردم، بسیار بلند و دیوانهآن روییده

هفتمندِب   
 .  بلند برآوردم فریادِ،دمند در، منِ شبياِ

له ی؛ وگر با وِ کوچک و ناچیز،ردي را دید؛ م خود را گرداندرِ س، بلند دیوانه يِژِ دِ،کآنَ
 پادشاه ، یامايِژْ این دِرِب زِرْ ب،اژِدِْهاكو .  می خندیددیوانه وار  ، بلندژِو دِ. اي که داشت

  :را دید که می خندید
 ، و چارهتسنَ از م، ایشانبینِگَنْ و اَیمرا پیشگویان هست؛ که مِ!  مرگ نیستکه بر من ، پادشاه یامايِ،منم

 است؛ و که توفنده ترینْ  ، سرد، خواهد بود، باديند تُ، که فردا را،ایشان گفته اند.  از ایشان، منري هايِگَ
پس ! دشکانَخُ بِ، هر زشت راو ریشه يِ  ،د را بمیراند بیدا،تا که  ! بودنی،چه  پاك از هر،دزمین را می روب

 و ،گزندي نرساند  به آن، توفان که دستِ،ستوار به آنگونه اُ،ژي خواهم ساخت دِ، و گفتم،من خندیدم
 زنان و لودگان را ،ژْمن به این دِ.  را ساخته امژْ دِ ساخته ترینْ،و اینک.  آن بفرساید در بلنديِ،باد مرگْپايِ

 زادگانِگویان و بزرگْرویان و خوشْ خود را با خوبژِمن دِ. ه را ساز و بادِ، خوب ترینآورده ام، و سازندگانِ
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خوبهايِ  پوشیده، و سنگرانده ژْ این دِ دیوارهايِ به پشتِ، آراسته ام؛ و اندوه را، سبز و سرخوارِ شاه 
   ـ   ]  می گویند، این شهرردمِم [ـ    ایشان می گویند. ام
  .  مرگ در پناه آییم سردِ تا از سرمايِ؛رْب بِ، بلندتژِرا به دِ ما  . داري،چه بخواهی شاه که هر پاد یامايِياِ

  ! شادي را نشناخته،که هرگز س کَ آنْ برايِ،روري است س بهترینْ، و می گویم که مرگ؛و من می خندم
 : رد دیوانه وار می غُ،اژِدِْهاكو 

  شادي گذاشتی؟ ،سی مگر تو بر کَ. پادشاه یامايِياِ

   : می خندد و می گوید، پادشاهو یامايِ
 توانستن، ، من است بایسته يِ،مرا! اِژْدهِاك ي، اِشاِژْدهِاکُ ي اِـ  بخش نمی کنم ،ردم م میانِ؛ من،شادي را

 و ،بادي دورکهـ   هان .  بیارایم،زین گُ خانوارِرافرازم، و آن را با بزرگانی از هفت خویش را ب بلندِژِکه دِ
 تو؟ نه  چیست بر شانه هايِ، روز تیره بیگاهِ تابشِکه در اینْ   نگویند و نشنوم؛،؛ و کاش از توباد م،دیدارت

 ، ؛ دو مارندیده بودم نون که تاکُ، چیزي می بینم، تومن بر شانه هايِ!  نخواهم گفتن سخ،با تو  من دیگرـ
 ! دیو خوانده اند،ردانی را چون تو م، ما دیرینِشته هايِبِدر نِ  !که سیاهند و سرخند و بی تابندـ 

بلند ،ها  استخوان از درونِ، خود توانِو با همه يِ  ، و پیچید،رو رفت در خود فُاژِدِْهاك 
 :  بر آورد دردش را غریوِترینْ

  !   دیو باشم،نخواسته بودم من که  ! دیو باشم،من که نخواسته بودم

 به هیاهويِ  ، دوري می گذشتآن که همیشه از راهِ  ، پس از آنْ، سالهزار  و پنجـ
و اینک . گریستدیوانه وار، در  ژ؛ دِ بلندِ دیوارهايِ؛ پشتِ فریاد می کشید،اژِدْهِاك 

؛بیابانی که تاریک  پاي کوهی که بسیارچونْژِو دِ  ـ ؛ نْ ابرها که سنگی سنگینیِ؛ زیرِ بلند  
  ! خاموش،ي رفته ا به خوابکوهِ

هشتم ندِب   
 بر ـ]  خشمبه سرداريِ [ـ     من می آوري، آن گاه که چون سپاهی تو دریا را به یادِ، شبياِ

که سیاه است و   ،يتو توفان را به یادم می آور. ه می شود چیرها کناره ها می تازد و بر آن
توار استسخت است و س،  من به دهانه يِ ـ ! پاك از هر چه بودنی،دو زمین را می روب غاکی  م

 بیدار کردمش که ، خود ترسِدرآن خفته بود؛ وبا فریادِ ،رفتم که توفان
 !  این من،بیا
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بادِ مرگْ،و اینکبادِ، مرگْ سیاهبا بزرگیِ ؛  روبنده، هر چه هست کوبنده يِ سختخود در  انگیزِ بیم 
 از ،ندیدي ر؛ زمینمِ بالنده؛ که به هر دخت و س؛ پیچنده،دودناکی به خود.  ایستاده بود، منبرابرِ
 : ، و خواندمستم بي بر وِ چشم،پس!  من پايِزیرِ

 ،سته بادجگُ. فتد کین اُ تا در راهِ، گرفت پاي،م هستی اَ،س دو کَهرِو آن جا که از مِ ،م د آنْ،سته بادجگُ
 ؛ خشکی را چیره آمدم سه پوزه يِمارِ و آن جا که ،م د آنْ،سته بادجگُ. م و آن جا که به گیتی زاد،م دآنْ
 اگر نخستین نباشم که ـ     توفندهبادِ دیوـ   توي، سته بادجگُو . فتد اُ چاره گرْ ناپهلوانانِگرِ در جِرشکْتا 

  که دیدارِ؛ بهن، ندیدر داريکه تو در س  خواريدینْ بِ،سانْ کَمرگِ ،که مرا. ريشکَ بِ، خویشبه خشمِ
  ! آمدم  خویشکه به پايِ مرا دریاب.  بر نمی تابم،نابنده تَ هیچرنجِ

   : با من گفترانْ غُندرِ تُ،دان و بِ، خود را گشود دهانِ بندِـ    توفنده سختبادِ مرگْـ    پس او
 .  و درد را ،یازمایند، و رنج را با تو ب با تو بیازمایندتو آفریده شده اي تا تنهایی را  ،اِژْدهِاك ياِ

  :گفتمی  به من ـ   رتوا و س و سخت سیاه توفانِـ    او
   ! رده باشدم  پادشاه یامايِ کههگامگر آن  ،اژِْدهِاك  اي،رد؛ تو نخواهی مرد، تو نخواهی ماِژْدهِاك ياِ 

  ـ    ] و من اندیشیدم[ 
آسمانِاینک پگاه ،است خاموش  .  

   ] واپسینْ پرنده ،به این. رکه می گریخت سپید پبه آن پرنده يِ. گریستم ن،من به این خاموشی[
   : واردرن تُ،ریدو او غُ

       می زند چیزي هست که بالْ،در این خاموشی
       ـ ] من بود دلِ،و این [ـ

میشی و  و گاوشتري اُ،چونان    ] همه، توفندهندگانِز و،يدر وِ[    رانْ بی کَ رنگِ دود آنْ،کآنَ
 و ران و آواربو و  کولاكو به گونه يِ  ؛ من گذشت از دو سويِ،به شتاب  ،ندهمرگی ررازي و گُگُ
 و ریدنْو غُ    ـ ] بر ایشان بسته بود، بلندژِ دِردمی که درهايِبر م [   بر شهر فرود آمد ،گرْگَتَ
  باداممن دیدم که درختِ ! نْ کَو زمینْ برانداز خانه  ؛ گرفت و باریدنْ و توفیدنْنبیدنْرُغُ

و . ردپ خود را به خاك می سِ بی اشکیِ،رديو م.  خود را فراموش کرده بودند ریشه هايِ،وانجیرْ
  و هشتصد، سیاه اسبِ و هشتاد، سیاه اسبِ، چون هشتمد سردپايِند تُبادِ مرگْ، چگونه،دیدم
 ، زنْ دلِ، چگونه،و دیدم هم .  می تاخت، درگریز پايردمِ میِر درپِسـ  گذر در گذر  ـ سیاهاسبِ
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 ،و هم چگونه.  شکست، دوست با دوستو پیمانِ. رید ب، برادر از برادرهرِ؛ و مِتسساز شوي گُ
  برايِـ   به زانو خشکیده، مادرير دردِه هاي پ لابِ و ؛، ناشنیده ماند شیونیان انبوهِغان و فوژانِفَ

 دریچه ،پس!  شیرخواره اي گریه يِ،؛ و چگونه بی پاسخ ماند، یخ زدبر چهره اشـ  ند لب دِزندگیِ
  ،، سرخ نبودها ، و خونپیدتَها نَ  دل،و دیگر. شت گشوده گَ، زمین؛ و دهانِ بسته شد آسمانهايِ

ر  چیره ت، بودباد و مرگ  ،، خشک شده بودها و اشک   بسته بود،، باز بود، و چشم ها،ها و دست
 ،و زنجیري از او  ، و تابشی ندید، و رنجی نَبرد ،، و آوازي نشنید آهی نکشید،و دیگر کسی! از هر
 افسانه ها و اندامِ  ،، پیچیده شدکارنامه ي راه ها ، و دیدم،من گریستم.  نزدیک تر نبود،به او

و پرنده .  نماند،هريو مِ. شتگونه گَ باژْ، دشتپنهان شد، و مرزهايِ ، پیدا کاریزهايِ .ردسفِ
و .  بسته،مانو دریچه هاي آس. ، بسته شد آسمانو دریچه هايِ. تفْکُشْ نَ،و ترانه اي.  نبود،اي

  ! بس. بسته . بسته،دریچه ها

نهمندِب   
 .  پایان گرفته بود، سیاه و سخت و سهمگینتوفانِ. پایان گرفته بود

  !نش نیست  که پایا، من می آوري، تو توفانی را به یادِ شبياِ

هرگز نبوده است،نگاشتیبه شهري که اِ. اندیشیدممی من ، اینک  .هرگز ،ردمی که گوییو م 
ود خ  اندوهِبا بارِ. استمخو من بر.  شهر برخاست لاشه يِرِ شب از بو دیدم که کرکسِ. نبوده اند
  یامايِيِ، چهره در چهره و اینک.  نگه داشته بود، خود که مرا بر پشتِ ، برخاستم دردرْ پاز زمینِ

     ریختنْ بی تابِ،؛ و زهرشانْریوها بود غَ، مراو مارهايِ! ي وِ بسته يِمیانْد سمیانِ. پادشاه بودم
  : و مرا می فرسودو او می خندید زار،   ـ ]  پادشاه را یامايِ،من رفته بودم [ـ

راپا  س، کارگر نیست، که خود، من هستیِر مارِ د، تو مرا خواهی میراند؟ هیچ نیشی، کدامین ماربا زهرِـ 
  !زهرم 

خاموش من مارهايِریوِ غَ،و اینک ، !   
 ریخته  خود برْ خویش، زهرِ، من خود بریزد؛ و مارهايِنِ ماري را که زهر بر تَ، ندیده اي،تو هرگزـ 

 !  خاموش،شان غریوو اینک  ؛بودند

  ،گفتم
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  !شکُ مرا ب،تو پس .ستوار اُ بر خود یامايِياِ
 : نخندید و گفت.  دیگر نخندید، پادشاهیامايِ

 که اگر ، گفته اندربلند س به منِـ،   ایشان گفته اند.  از ایشان، من که چاره گري هايِ،مرا پیشگویان هست
 و ، شهري خواهم ساخت،دوباره من. اِژْدهِاك  اي،شت ترا نخواهم کُ،من . رده خواهم شد م،تو را بمیرانم

زادگان و   زنان و لودگان و پیشگویان و بزرگ از بیخِ، رها خواهم کرد،ها ردمی در آنو م. شهرهایی
که به فرمانِ  ، زبانم ترسان از زهرِـ    پدید خواهم آورد، دیگريمن بندگانِ.  پروردگاندستخویش ، 

تیغْ پولادینِمش؛ و نیشِدار  !ان هايِدر ایشان نباشد؛ و فرم  ،شیرکِتا سگیرندرْتَ مرا به کار !  
 ي در وِ، خود اندوهِبا انبوهِ  ؛گندم، و با درد برداشتم به زیر اف، خود را با دردرِ س،اِژدِْهاك منِ

 :  فریادي شد، من اندامِ همه يِ،؛ و آن گاهنگریستم
  ! خواهم کرد جنگ،من با تو   ،ستوار اُ خود برْ یامايِياِ

 اکنون .  را می شکافتمژْ دِ بلندِ پایه هايِ، خود سختِر انگشتانِ که با س، تنها بودم منِ،پس
 بنگریستم که شکافتنِ.  سپر بالا گرفته بود، شبگرِ پیکاررو.  زوبین بیفگند، خواسته بود، روزجنگاورِ

ز و هیچ ا! رید که من می غُ، شبگرِو پیکار . ها نبود  دست، منها باید؛ و دستِ  را دستژْدِ
  !رْتر از هاستوار، ، بلند بودژْو دِ.  شکافته نشد، منر انگشتانِ از س، بلندژِ دِپایه هايِ

دهمندِب   
و در شهرها.  شهرهاست، من پايِو زیرِ.  خیره، و نگاهم. ایستاده،بلندي بر این.  منم،اینک، 

ژْ دِ ساخته ترینْ،ردگانمبدرود ، یکدیگر را و در دلْ، خاموش،هم را می نگرند. ندرَها را بالا می ب 
 ، پادشاهو یامايِ.  تاریک است،ردگانْ مو آفتابِ.  خاموشند، تازیانه آنْ فریادِو زیرِ. می گویند

 فریاد  و،وم پیش می ر، من،پس. ردگان م شهرِندرِ تنها تُ، آهنینْ ابرِرشِو غُ.  این دیارخداوندِ
 : می کنم

واهند شد زیرا شکسته خ، بر تازیانه هاوايمنم .  زیرا فرو ریخته، بلندژهايِ بر دِ؛ و وايکه فرزندِ،اِژْدهِاك  
 سیاه را بر دوش این مارهايِتا  ، منم که سالهاست! بلند، سالهاست از پشتِ، زمینم؛ و منم که فریادمرنجِ

  . مرَب  می، به آن روز، از این روز ـ   که فرسوده است ـ    خود راو لاشه يِ. شممی کِ
  :  گویم که با شما می، زمین تلخِ فریادِ،و اینست



 

  
اژِدِْهاك 
 

که شکسته خواهند شد؛  بر تازیانه هاواي ، که فروریخته  ، بلندهايِژْ بر دِو واي ! 

  ،زمین می گوید
ايبایست؛ که لرزشِ سرافکنده، بر من استوار مرا می لرزاند جانِ، تو بندِ بند  . 

  ،او می گوید
زمینیزندِ، تو فر خمیده پشتاي مرگ را دخمه اي ، خود در دلِ، پیش از آن که به من بازگردي،لْهِ؛ م 

 ،من آمده ام.  پوشانده، تازیانه ها ابرِ،؛ و بنگر که آسمان را آسمانبه سويِ  ، به بالا بنگر، مردياِ! باشی
دور؛ آیا   ، خواري از جانت بیداد؛،داد از این!  به یادت بیاورم ـ    که سیاه از تازیانه هاست ـ   آسمان را

شادي و روشنی و    :آشنایی هست،  با گوش تو؟ آیا چنین گوهرها را هرگز شنیده اي، نیکبختینامِ
  هر؟دادگري و مِ

، ، و بی نگاه باز است، که چشم ها،زیرا بنگریستم.  پاسخی نبود، من، که هرگزش فریادِ،این بود
 ! ، بستهو گوش ها

   ؟ آسمان خشکِ درکویرِ،، تو چه می جویی شبياِ

 رِب که از زِ، خداوند را یامايِ،پس می بینم! ، مات گذشت و ایشانْ، رویشان از پیشِ، منفریادِ
 : د، فریاد می کنژْدِ

 يِ برا،مانس که از آ،من با شما می گویم راست پس! رده ایم م، سده هاییست،، و ما این دیار خداوندِ،منم
ردي خواهد  م،این نشانه هاست که شما را در . فراهاَ پاد و نشانِ نیک پاداشِ نشانِ.شما نشانه ها آورده ام

،  زهر که پایدارترینِ، زهري است، اودر زبانِ!  شماستهايِ مغز، اوکه خوراكِ  مارها  از بیخِِ، زشت،آمد
 زر،  پاره هايِنشانِ.  نشانه ها آورده ام، شما برايِ،من ازآسمان.  جادو، جادویی که فریب تر،و در سخنش

، که چون دو ه استن دوگا،نهفتی که هر سخنی را آمده است ،این نشانه ها در!  سیاه تازیانه هايِو نشانِ
  واي، آمده است،بدفرجام  تلخِدر نشانه هايِ !  دور،دو دریا ازیکدگر و چون  ، به یکدیگر همانندنددریا

؛ زیرا دهاستژْ بر آن که زبانش اِ،و واي. ا تازیانه ها پایدارترندزیر. ردگان را بلرزاند م،بر آن که فریادش
 که بسته بندي ؛ او را در بند کنید :  خداوندگارتان فرمانِ،اینست.  دست و پا ساخته ام برايِ،نجیر راز ،من

  !ترین 
ر از و پیش ت.  من می تازندبه سويِ.  به پا می خیزند،ردگان، و م، فرود می آیدپس تازیانه ها

 و من ،شان می رسد کِنوره تَ، شبو دیوِ! ، پاره هايِ زر اوکه در پنجه يِ  ، آهنگر یک آهنِ،ایشان
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و خود را در این بند .  چشم ها گشودم،و من با درد. ند سایه می کُ، بر من،و شب. چشم می بندم
و ! ندو دماـ  بزرگسیار ب بلندِ سخت مرا در آن گذاشته بود؛ بر این کوهِ، خداوند که یامايِ،دیدم

  . نزدیک تر دیدم،زنجیر را از خود به خود

یازدهمندِب   
منماینک ،شهري، من پايِو زیرِ. شم می کِ که این کوه را بر دوش  .خوابند،ردمانو م  .گاندرم ،

،  راباديرگْ م آن توفنده،به یاد می آورم.  مانده، خودنگِ گُریوِ با غَ،و منم تنها. جاودانه در خوابند
    :که با من گفت

اي رده باشد م، خداوندمگر آنکه یامايِ  ، تو نخواهی مرد،اِژْدهِاك !    
  !و من هنوز زنده ام .  بر من فرود آمده است، خود سنگینیِکه با همه يِ   شب را،، و می بینمـ

  
١٣٣٨  


